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 ( بقا در فنا 19

 (813تا بیت  789از بیت )

              آمدى   هست  در   كه  روزى  آن  از   تو

              بقا  بودى  راو  ت  حالت  آن  بر  گر

              د نمانْ  ل اوِّ  هستى   لد ِّبَمُ  از 

              ها تهس  هزاران صد  تا  چنینهم 

              يافتى   فناها   از  بقاها  اين

              تا   كه  بودت   زيان  چه   فناها   زآن

              ؛ است  بهتر  تلینَاوِّ  از  دوم  چون

              ! نود عَ  اى  ،ديدى  حشر  هزاران صد

              نما   سوى  خبر  بى  جمادى   از

              وش خَ  تمییزات    و  عقل  سوى  باز

              اى ديده   را  بقا  اين  فناها  در

              ! باش   باز  ، جان  اين  ! زاغ  اى  ،بده  ،هین

              سپار مى  را  كهن  و  گیرمى   تازه

              ن ايثاركُ  وارنخل  نباشى  گر

              را   پوسیده  و  گنديده  و  كهنه

              نیست   تو  خريدار    او  ،ديد  نو  كه  آن

              كور   مرغ   جوق   باشند  كجا  هر
 

 دى بُ  خاكى  يا   ،باد  يا   ،آتشى 

 ؟ رتقاا    اين  راو  ت  مر  رسیدى  كى

 د نشانْ  آن  جاى  به  بهتر  هستى 

 ...  ابتدا  ز   هْب   دوم  ،ديگريك   بعد 

 ؟برتافتى  چرا   رو  فنايش  از

 ! نافقا  اى   ؟اىسیده فچ  بقا  بر

 ! سترَپَ  را   ل د ِّبَمُ  و   جو  فنا  پس

 وجود   و د بَ  از   لحظه  هر  كنون  تا

 بتل ا   و  حیات  سوى  نما  وز

 ...   شش  و  پنج   اين  خارج  سوى  باز

 ؟اى چفسیده   چون  جسم  بقاى  بر

 ! باش  از جانب  خدا  تبديل   پیش 

 پار   سه  از  است   فزون  امسالت   هر   كه

 ! ن كُ  انبار  و   هْن    كهنه  بر  كهنه

 ! را   ناديده  هر  بهر   برمى  حفهتُ

 نیست  تو  گرفتار    ،او  است   حق  صید 

 ! شور  سیلب   اى  ،آيند  جمع  تو  بر
 

 **** 

 ايم:  ايم و انسان شده ايم و بعد به شکل گیاه درآمده ما قبلً خورشید و ستاره و ابر و باران و خاک بوده 

                        ! ابتل   اندر  جوش مى   !نخود   اى

               اىخنديده   اگر  ستانبُ  آن   اندر

 را و  ت  دمانَ   خود  نه  و  هستىِّ  نه  تا 

 اى ديده   و   جان  ستان  بُ  ل گُ  تو



3 
 
 

                       شدى   لگ    و  آب  باغ   از  جدا   گر

                        هاانديشه   و  تو  قُ  و  يغذ  شو

                       نخست  والل ه   اىسته رُ  صفاتش  از 

                       آمدى   گردون  ز  و  خورشید  و  ابر   ز

                        تاب  و  باران  صورت    در  آمدى

               دىبُ  هام نجُاَ  و  ابر   و   شید  جزو 

                        نبات   مرگ   از  شد   حیوان  هستى 

                        مات  بعد   را  ما  است  ردىبُ  چنین  چون

              ك لَمَ  قوت   شد  صدق  و  قول  و  فعل

                        بشر  قوت   شد   عمهطُ  نكآ  چنان  آن

 پهناورى   ةترجم  را  سخن  اين
 

 آمدى  حیا اَ  اندر  ،گشتى  لقمه

 ! هابیشه  در  شو  شیر  ،بودى  شیر

 !ستچُ  و   چالاک  رو  باز  صفاتش  در

 شدى   بر  گردون   و  اوصاف   شدى   پس

 طابتَسْمُ  صفات   اندر  روىمى

 شدى  هافکرت   و  قول   و   فعل  و  سفْنَ

 ! اتقث   ا يَ  ، يونلتُقاُ  آمد  راست 

 یاتحَ  ي لتقَ  يف    إن   آمد  راست

 فلك  سوى   شد  معراج  بدين  تا

 جانور  شد   و  برشد  جمادى  از

 ديگرى   مقام   در  آيد  گفته
 

 (4178 - 4190/ 3 د ،یمثنو)

 **** 

توانست به شد، به هیچ وجه نمي اگر انسان در هر يك از مراحل تطور خود، در يك مرحلة خاص متوقف مي 

 مرحلة بالاتر برسد:   

بايد آن  بى لُ  ،حجابت                ! باباى ذو 

 نه چنان مرگى كه در گورى روى    

گشترم بالغ  بَ  ،د  ب چْآن   د             رْمُگى 
 

بگْ  را  و  مرگ   ! بردر آن حجابزين 

روى   مرگ  نورى  در  كه   تبديلى 

شد سُ  ت غَبص   ،رومیى   د رْتُزنگى 
 

 (738 - 740/ 6، د مثنوی)

 **** 

كرده  طي  را  طولاني  بس  سفري  انسان شدن،  از  پیش  ما  از  يك  تحولهر  اثر  بر  اما  سر  ايم،  پشت  كه  هايي 

 ايم:  ها و حوادث سفر خود را فراموش كرده ايم، به كلي وطن و منزلگذاشته 
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                        مادجَ  قلیم ا   به  لاوِّ  آمده

                       كرد  ر معُ  باتىنَ  اندر  اهسال

                      فتاد  حیوانى   به  چون  نباتى  وز

                        آن   سوى  دارد  كه  میلى  همین  جز

                      مادران   با  كودكان  میل   همچو

                       ش اانساني  سوى  حیوان   از   باز

                       رفت   اقلیم   تا  اقلیم  همچنین

                       نیست  ياد  لینشاوِّ  هاى عقل

                         طلب   و   رحرصپُ  عقل   زين  د هَرَ  تا
 

 اوفتاد  نباتى   در   جمادى   وز 

 نبرد  از   وردآن  ياد  جمادى   وز

 ياد  هیچ   نباتى  حال   مدشآن

 رانمُیضَ  و  بهار   وقت   در   خاصه

 ...   بانل   در  نداند  خود  میل  ر ِّس 

 ش اداني   كه  خالقى  آن  كشیدمى

 فت زَ  و   دانا  و   عاقل  اكنون  شد  تا

 است   كردنى  لوُّحَتَ  عقلش   اين   از   هم

 ب جَعَوالْبُ  بیند  عقل  هزاران  صد
 

 (3637 - 3649/ 4، د مثنوی) 

   **** 

انساني    نهايتاً  و  گذشته  شماريبي   هايمنزل   از  انسان  مولانا،  نظر   از  گويي  آدمیان  غالب .  رسیده استبه مرتبة 

  برخي   امِّا  آورند، نمي  ياد  به  را  طولاني  سفر  اين  از  چیزي  اكنون  بنابراين  اند؛كرده   طي   خواب  در  را  «جان  منازل »

  پس    جان  كه  را  هاييمنزل  روشني  به  نیز  اكنون  اند،آمده   مادِّه  عالم   به  غیب  عالم   از  باز،  چشماني  با  كه  هاانسان   از

 : آورندمي خاطر به است، گذاشته پشت

              مست  و   بگْذشتید  خفته  منازل  از 

              خَوش   و  گشتیم   روان  بیدارى  به  ما

                           اساس  از  و  اصل  ز  هامنزل   ديده
 

 پست  و  بالا  از  و  راه  از  خبربى 

 شش  و  پنج   تا   شش،  و   پنج   وراى   از 

 شناسره   و  خبیر  قلووزان  چون
 

 (1128 – 1127/ 5 ، دمثنوی)

 **** 

 توانیم سفر خود را به ياد بیاوريم:   اگر ما سلوک معنوي و عرفاني داشته باشیم، مي 
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                       خويش   هاى موطن   روح  گر  عجب  چه

                       خواب   چو   دنیا  كاين  ياد  نیاردمى

                      كوفته  را   شهرها  چندين  خاصه

                       تا  كه  ناكرده  گرم  جتهاد ا 

 راز   خش بُ  از   دلش   آرد  برون  سر

                       مادجَ  قلیم  ا   به   ل اوِّ  آمده 
 

 ،پیش  میلد  و   سکنمَ  ستشده بُ  كه 

 سحاب  را   اختر  چو  فروپوشدمى

 ناروفته   او   رک دَ   از  ردهاگَ

 ماجرا   ببیند   و  صاف  شود  دل

 باز   چشمْ  ببیند  آخر  و  لاوِّ

 اوفتاد   نباتى   در  جمادى   وز
 

 (3628 – 3649/ 4 ، دمثنوی)

 **** 

 استاد عبدالحکیم خلیفه: 

از آوردن تمثیل موجود   بنابراين هیچ گاه  بقاي شخصیت است؛  »مولوي يکي از معتقدان سرسخت تکامل و 

شود، تري ميشود. هر موجودي چون جزء موجود زندۀ عالي نمي زنده براي بیان ارتباط آلي جزء با كل خسته  

بايد بکوشد تا عضوي در ارگانیسم  بسط و تکامل مي  بنابراين هر فرد  ارگانیسم معنوي جهاني است؛  يابد. خدا 

تمثیل مولوي   ... باشد  مي خدا  گوناگوني  الهي  هاي  وجود  در  هرچند  فرد،  شخصیت  كه  دهد  نشان  تا  آورد 

ماند، اگرچه صفاتش ممکن است  شود. ذات فرد باقي مي گردد، فاني نمي صفات الهي متصف مي مستحیل و به  

ستاره  يا  شمع  شدن  محو  به  او  شدن  محو  گردد.  مستحیل  الهي  صفات  بامدادي  در  آفتاب   غالب  نور  در  اي 

 ماند«.مي

 ( 134  -135، صص عرفان مولوی)

 **** 

  به ابیات زير كه نظاير آنها در مثنوي فراوانند، توجه كنید: یفنای صفاتبراي آشنايي با نظر مولانا درمورد 

                       نیست  درويش  جهان  در  قايل  :گفت

                      او   ذات  بقاى   روى   از  هست

                     آفتاب  پیش   شمع  ةزبان   چون

 نیست  درويش  آن   درويش   د وَبُ  ور 

 هو  وصف   در  او  وصف  گشته  نیست

 حساب  در  باشد  هست  ،باشد  نیست
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                        اگر  تو  تا   ،او  ذات   باشد  هست

                      را و  ت  هدندْ  روشنى  ،باشد  نیست

                        لخَ  اوقیه  يك  شهد  من  صد   دو  در

                       چشىمى   چون   ،لخَ   م عطَ  باشد  نیست

                        شد  هوشبی  آهوي  شیرى  پیش
 

 شرر  زآن  بسوزد  پنبه  نهىبر

 فنا  را   او   آفتاب  باشد  كرده

 ، لحَ  گشت  وى  در  و  ندىِّکاف  در  چون

 كشىبر  چون   ،فزون  اوقیه  هست

 شد  پوشرو  او  هست   در  اشهستى 
 

 (3669 – 3676/ 3 د ،یمثنو)

 **** 

به فناي صفاتي مي  ناخالص را از دست مي محدود و آسیبرسد، وجودي  عارفي كه  دهد و وجودي   پذير و 

 :آوردناپذير و خالص را به دست مي كرانه و آسیب بي

                       رفت   خويش  از  كاو  معدوم  چنیناين 

                      فناست  حق   صفات    با  نسبت   به   او

                     اوست   تدبیر   در   رواح اَ  ةجمل

                        ماست   لطف    اندر  مغلوب   او   كه  آن
 

 فت زَ  و  افتاد  هاهست   بهترين  

 بقاست  را   او  فنا  در  حقیقت  در

 اوست   تیر   در   هم  شباحاَ  ةجمل

 لاست وَ  ختار مُ  بلکه  ،رطَضمُ  نیست
 

 (396 – 402/ 4 د ،یمثنو)

 **** 

اين كه رويین  براي  فناي  مولوي  اثر  بر  انسان  مثال آب كوزه و جوي آب  تن شدن  از  تبیین كند،  را  صفاتي 

 استفاده كرده است: 

                     شود  جو  آب    در  چون  كوزه   آب 

                       بقا  ذاتش  و  شد  فانى  او  وصف 
 

 شود   او  جو  و  وى  در  گردد  وحْمَ 

 لقادب  نه  ،شود  كم  نه  سپس  زين
 

 (3913 - 3915/ 3 د ،یمثنو)

 **** 
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فطام    قدرت   كه  هركس  و  است«  فطام  موقوف   ما  مي»حیات   بهتر  و  بیشتر  باشد،  داشته  از  نیرومندتري  تواند 

 تر شود: زندگي بهره بگیرد و به حقیقت نزديك 

               شود   خالى  تن  فکر   از   جان   حلق 

                بدان!   آمد،   مزاج   تبديل    شرط

                شد   خوارگ ل   آدمى  مزاج   چون

                      يافت   تبديل  او  زشت  مزاج  چون

               را   آموزشیر  طفل   كو  اىدايه 

               او   بر  پستان  آن  راه   ببندد  گر

                       ضعیف   آن  حجاب   شد  پستان  كه  زآن

             ف طام   موقوف   ماست  حیات  پس

                       غذا   خون  بُد   آدمى،  بود   جنین  چون

               شد  شیر  غذايش   خون   ف طام    از 

               شود  لقمانى   لقمه  ف طام   وز
 

 شود   ا جللى  روزيش  گهان   آن 

 بَدان   مرگ   بُوَد  بد  مزاج   كز

 شد   خوار  و  سقَیم  و  بدرنگ  و  زرد

 تافت  شمع  چون  رخش،  از  زشتى  رفت

 را؟   پدفوز  كند  خوش   نعمت  به  تا

 او   بر  بستان   صد   راه   برگشايد

 رَغیف   و  خوان  و  نعمت  هزاران  از

 الْکَلم   تمَ   كن!  جهد  اندک  اندک

 كَذيَ   مؤمن  برََد  پاكى   نجس  از 

 شد   گیرلقمه  شیر  ف طام    وز

 شود   پنهانى  ا شکار   طالب 
 

 (42 - 61/ 3 ، دمثنوی)

 **** 

به چیزي عادت مي انکار مي انسان وقتي  را  معتاد  خود  امر   از  غیر  باور كنیم كه كند، هر چیزي  بايد  ما  كند. 

به آن عادت كرده ما  نظر  هاي ديگر و شیوهايم جهان وراي آنچه كه  به  زيستن وجود دارد.  براي  هاي ديگري 

 مولانا كرامت واقعي همین رفتن از حال پست به حال عالي است: 

كرامات » از  :گفت  ،فرمودمى  حکايات  لحظه  ،جاين ا   يکى  به  يا  روزى  رود  ،اىبه  كعبه  و   ،به  چندان عجب 

كجا كه خواهد برود. كرامات    هست به يك روز و به يك لحظه هر   موم را نیز اين كرامت سَ  كرامات نیست. باد 

جا، اينجا سفر كنى و از جهل به عقل و از جمادى به  آن   آن باشد كه تو را از حال دون به حال عالى آرد و از

و را به عالم نبات آورد و از عالم نبات سفر كردى به عالم  اوِّل خاک بودى، جماد بودى، ت  هكچنانحیات. هم

. كرامات اين باشد. ضغه به عالم حیوانى و از عالم حیوانى به عالم انسانى سفر كردى قه و مُلَضغه و از عَ قه و مُلَعَ
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و وهم تو نبود ها كه آمدى، هیچ در خاطر  ين منازل و راه ا  چنین سفر را بر تو نزديك گردانید. دراين    حق تعالى

چنین تو را  بینى كه آمدى. هم مى    آمدى و چون آمدى. و تو را آوردند و معیِّن   و از كدام راه   كه خواهى آمدن 

 .«خبار كنند قبول كن به صد عالم ديگر گوناگون خواهند بردن. منکر مشو و اگر از آن ا 

 (137 - 138ص ، صفيه ما فيه) 

 **** 


